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  سزايي در تكريم مقام حافظ داشـته  نوبة خود تأثير به  كه هر يك به   پژوهان زيادي صورت گرفته     و حافظ 
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در همين زمينـه، ايـن نوشـتار پژوهـشي اسـت در             . سازند  امكان كاويدن از جوانب مختلف را ميسر مي       
باختين تا برداشتي ديگر و خوانـشي نـو        سترة نقد ادبي معاصر، در پرتو رويكرد منطق مكالمة ميخاييل           گ

اي   اي مكالمـه    بـا عنايـت بـه ايـن نكتـه نفـس عمـل از نحلـه                . از فلسفة وجودي اشعار حافظ ارائه كند      
ار وي و   حـافظ از دريچـة اشـع        وشنودي است بـا خواجـه          و گفت   سو مكالمه   برخوردار است كه از يك    

اي مابين جنبة تئوري منطـق مكالمـه و    هاي مختلف و ازسوي ديگر مكالمه       بررسي آن در سطوح و جنبه     
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  مقدمه
 و   حـافظ در وهلـة نخـست نـزد همگـان             كـه غزليـات خواجـه          نكتـه   با توجـه بـه ايـن      

 برخـوردار اسـت و در وهلـة دوم در فرهنـگ و ادب                ها از اصالت خاصـي      گشتن  دست  به  دست
،    گرفتـه در ايـن سـاحت        هاي صورت   پارسي نيز از جايگاهي انكارناپذير دارد و عرصة پژوهش        

 داراي  نفـسه  ناپذير است كه اشعار وي في زندة اين حقيقت، مناقشهي بسيار طولاني بر سا     ا  سابقه  
 كاويـدن از ابعـاد و جوانـب          هاي متعـدد و امكـان        خوانش  اند كه قابليت    هايي  كيفيات و ويژگي  

اند  زعم خود توانسته ها به ها و رهيافت  هريك از اين پژوهش شك بي. سازد مختلف را ممكن مي
  به اين اعتبار مقالـة حاضـر كوشـشي اسـت          . از حافظ رهنمون شوند   خواننده را به برداشتي نو      

، تـا بتـوان از        باختين  ديگر در گسترة نقد ادبي معاصر و در پرتو رويكرد منطق مكالمة ميخاييل              
طريق هم به خوانشي ديگر، برداشتي نو و نگاهي تازه به فلـسفة وجـودي غزليـات حـافظ                     اين

   عظـيم   شناختي است و هم در راستاي طـرح         ري و زيبايي   التذاذ هن    يافت كه خود موجب     دست
 منطق  كه باختين طرح طوري  سخني ديگر، همان به.  برداشت باختين گامي منطق مكالمة ميخاييل 

، و پيوسـته نيـاز بـه تعميـق و          را پاياني نيست    داند كه آن    مي» اي ناتمام   پروژه«مثابة     را به     مكالمه
.  نگارنـده، نيـاز بـه بازانديـشي و تعميـق دارد             الغيب نيز از ديدگاه     بازانديشي است، اشعار لسان   

  هـاي پيگيـر و صـبورانه        اي نيست و با مطالعات جـدي و پـژوهش           را تتمه   اي است كه آن       پروژه
؛ صورتي ديگر آفريد و از سويي ديگـر            حافظ در انداخت    نو از اشعار خواجه   » طرحي«شود    مي

  .افظ شد ح  وارد ساحت مكالمه با خواجه
  كش صد هزار منزل، بيش است در بدايت   كجا توان بست ، صورت اين راه را نهايت

  سو، مكالمـه    از يك : اي يا گفتماني دارد     اي مكالمه   عمل در اين رويكرد نحله      رو، نفس   ازاين
اي مـابين      ديگـر مكالمـه     پذيرد و از سـوي      و گفتماني با حافظ از دريچة اشعار وي صورت مي         

گـو و نظريـة نقـد ادبـي            شاعري پارسي    و جنبة عملي، مابين     ة رويكرد منطق مكالمه   جنبة نظري 
و بـه  » سقف بـشكافت « را   و اشعار خواجه گونه فلك ابيات معاصر در جريان است تا بتوان اين 

  .  با وي شد اش وارد ساحت مكالمه  قدسي مدد نفس 
   منطـق    بـه بـاختين و مفـاهيم        نگاهي اجمالي و مروري انتقادي است       بخش اول اين مقاله   
 ديگري  - غير يا من   -، رابطة من  )مونوفوني(صدايي    و تك ) پوليفوني(مكالمه، رمان چندصدايي    

(I-Thou)  شناسيِ فلسفي باختين و بخش دوم به تحليل اشعار حافظ براساس رويكـرد                و انسان
  .پردازد باختين مي منطق مكالمة ميخاييل 
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   و بررسي بحث
.  خاصي دارد   در زمينة ادبيات و هنر اصالت     ) 1895-1975(باختين  . م  ميخاييلافكار و آراء    

 موضـوعات    انـد كـه بـه       دستاوردهاي وي آثار تأثيرگذاري در گسترة نقد، نظرية ادبي و بلاغـي           
 (Tzvetan Todorov)تـودروف   كه منتقدي چـون تزوتـان   اند، تا جايي متعدد و متنوعي پرداخته

 Mikhail Bakhtin: The Dialogic) بــاختين تگــويي ميخاييــل گف منطــقوي را در كتــاب 

Principle (1984))) 1984 (ترين انديشمند شـوروي در گـسترة علـوم انـساني و نيـز       برجسته
هاي   غنا و گوناگوني آراء و انديشه     . كند  پرداز ادبيات در سدة بيستم معرفي مي          ترين نظريه   بزرگ

رود تا بتوان او را در ايـن يـا      رفتة متداول نمي     شسته  اوينكه هرگز زيربار عن      حد است   وي تا آن  
دليـل در قالـب       ايـن   هـاي وي بـه      انديـشه .  علـوم اجتمـاعي و غيـره جـاي داد           آن رشتة مرسوم  

  .اي دارند گنجد كه آثارش ساختار ضدرشته هاي علمي نمي ساختارهاي مرسوم رشته
اي  دهـد كـه او در زمانـه     مـي  انمروري انتقادي به زندگي، آثار و حيات فكري باختين نش       

.   اخيـر روسـيه   ترين دورة تـاريخ   بود با تاريك اش مقارن  دوران زندگي   كه پرثمرترين   زيست  مي
 از دموكراسي  ، دنياي آن روز روسيه  خواه استالين     ،  و تماميت     دليل حكومت خودكامه    كه به   زماني

 اختنـاق و    بـه  جـو حـاكم  ). 10 پوينده،( شده بود گريز و ناآزاد   بازار مكالمه     تهي و مبدل به سياه    
هـاي   انديشي و ايدئولوژي  ستيزي، جزم  و فضاي حاكم، فضايي مبتني بر خنده  تقليل يافته   خفقان
در چنين فضايي ). همانجا(شد  و مكالمه تحاشي مي صدايي ترويج ستيز بود كه در آن تك مكالمه

 و فرهنـگ مردمـي       تنـوع منـسوخ، گفتمـان فرامـوش        و ناپيدا، چندصدايي و        گم  بيمار، هويت 
تـرين    ، در غيردموكراتيـك     هاي باختين   ترين انديشه      بودكه دموكراتيك   سان  بدين. شد  تحريف مي 

  . گرفتند ها شكل دوره
»  پرسش«. است» پرسشگر«اي از نوع       و چندرشته   نافذ» گري  انديشه«از نظر فردي، باختين     

هاي آن در عناوين بيشتر آثـار بـاختين             يا مترادف » پرسش«اژة  نحوي كه و    اساس كار اوست، به   
هاي تداوم    ترين پايه   براي او يكي از مهم    » پرسش« هم اين     از طرفي ). 93احمدي،  (اند  كار رفته   به

  ، خنـده    او انساني است با طبعي اجتماعي، جوياي مكالمه       ). همانجا( و بيان حضور است     مكالمه
كـه در هـر       طـوري   بـوده، بـه   » ديگرصـدايي «دنبال    اش را همواره به     كه سرتاسر زندگي    و شادي 

 از شهري به شهري      مكان  خاطر عوامل و شرايط متفاوت، مجبور به نقل         اش، به   مقطعي از زندگي  
در . زد  مـي (Bakhtinian Circle)» حلقـة بـاختيني  « بـه تـشكيل    شد، اندكي بعد دست ديگر مي

 و خـود      نبود، گمنـامي را پـذيرفت        و آوازة شخصي     شهرت دنبال   به  گاه  اش هيچ   سرتاسرِ زندگي 
اش را در دوران  او شُـهرتش را قربـاني آثـارش كـرد و آثـار اوليـه            .  و آزادي شد    قرباني مكالمه 
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چاپ رساند كه خود گواه تفكر    ديگران و دوستانش به      اسامي  ، تحت   حكومت استبدادي استالين  
ي كه مبتني بر مـشاهده و تجربـة ايـن جهـان براسـاس      ا بيني اي است؛ جهان    و ديدگاهي مكالمه  

 واقـع    گـاه موضـوع مكالمـه        بود، آثارش هيچ    گذار مكالمه   او كه بنيان  .  است  و مكالمه » ديگري«
 قهرمان زندگي خود نبود و معناي حيـات و زنـدگي را در گـرو                 گاه  او هيچ ). 96همان،  (نشدند
كـه سـعي در اشـاعة          بود وارسته، از سـلالة آنـاني        انساني. ديد  كنشي با ديگران مي      و هم   مكالمه

حيات فكـري   .  را دارند    مكالمه  فرهنگ والاي مردمي، موجوديت انساني، حقانيت و مشروعيت       
هاي آغازين و پاياني      شامل سال »  متقدم  باختين«دورة  :  كرد   تقسيم  توان به دو دوره     باختين را مي  

كـه بـا منتقـدي      »  متأخر  باختين«روايم؛ و دورة    تي روبه  نئوكان  زندگي اوست و در آن با فيلسوفي      
 و اختناق و      مصادف بود با حكومت خودكامة استالين       اما عمدة هردو دوره   «ادبي سروكار داريم    
وجود آورد و سبب شد كه آثار بـاختين بـا    گران به  صداي وي بر انديشه      تك  سانسوري كه رژيم  
  ).23مقدادي، (»ري غرب معرفي گردند جامعة فك  به ساله تأخيري تقريباً چهل

  گونه باختين شاعري حافظ
ساز نگراني و دلمشغولي باختين  صداي استالين، سبب    خودكامه و تك    فشار و خفقان رژيم   

هـا كـه    شد و شرايطي را فراهم آورد كه او به رابطة بين ايدئولوژي حـاكم و ديگـر ايـدئولوژي    
از همان ابتدا، همانند حافظ زمينـة        . ه بود، بينديشد  ها و صداها از آن سلب شد        فرصت بيان ايده  

حـزب كمونيـست فقـط و فقـط         . هاي اخلاقي جدي در ذهن او مهيـا بـود           بر انگيزش  پرسش   
موجود، نـوعي  » هژموني«كرد و درنتيجة  هاي خود را در امورِ متفاوت اعمال مي      برداشت و ايده  

  گر را داشت كه چنين عملي از نظرگاه       بيني موجود دي    رجحان ايدئولوژي  خود و تبعيض جهان      
 بود   وضوح دريافته   او به . طلبي چون باختين، اخلاقي و عاقلانه نبود        فرد آزادانديش و دموكراسي   

هـاي مغـاير و       برند كـه ايـدئولوژي       از نوعي پارانوياي رواني رنج مي       كه حاكمان سياسي جامعه   
توانست اعتراضي  سبب جو حاكم، نمي اما به. زنند ها مي  و دست به انكار آن مخالفت را نپذيرفته  

) چـو حـافظ   هـم (ناچار بـاختين در قالـب شـاعر    به.  نشان دهد آميزي     مخالفت  بكند و يا واكنش   
اي مورد سؤال و انتقـاد        طريقي مجازي و استعاره     هاي بنيادين طبقة حاكم را به       مسايل و سياست  

شناسانه و هنري     ت، حال و هوا  و كيفيتي زيبايي        اين اعتبار، او به مسايل و موضوعا        به. قرار داد 
» رمـان « از نگـاه بـاختين،        را تنها نوعِ ادبيِ مناسب براي بيان آن قرار داد، چرا كـه            » رمان«داد و   

هـا تحميـل      هاي خود را به خواننـده و يـا شخـصيت            كه در آن مؤلف آرمان      داراي كيفيتي است  
بـراي بـاختين رمـان      . شده است     هاي مطرح   ايدئولوژي ايدئولوژي او تنها يكي از        كند، بلكه   نمي
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انـدازها و صـداهاي       سـاختار بـاز اسـت، چـشم         ترين شكل ادبي است كه از حيـث         دموكراتيك
بـه مخاطـب    ) هـاي حـافظ     همانند غزل (پردازد و   گيرد، به امور معمولي مي      كار مي    را به   چندگانه

هـا    با ديگر ايدئولوژي   ترتيب افقي    يك در اين نوع ادبي، نويسنده در     . دهد  فرصت انديشيدن مي  
ترتيـب   بـدين . مراتبي كه بيانگر نوعي تبعيض و هژموني باشد       صورت سلسله   گيرد، نه به    قرار مي 

 و    بيان در ذهن باختين شكل گرفت و تا اواخر عمـر شخـصيت              بود كه پرسش، آزادي،  و حق      
  .تأثير قرار داد افكار وي را تحت

  (Dialogism)منطق مكالمه 
. وجود دارد » منطق مكالمه  « باختين، پروژة عظيم    ها و مفاهيم ميخاييل      تمامي نظريه   در بطن 
اي نهـادي و بنيـادين بـسياري از آرا و مفـاهيم كليـدي او را در بـر گرفتـه                        گونـه   طرحي كه به  

  معتقد بود معنا در مكالمه    «او منطق مكالمه را بنيان سخن دانست و         ). 36،  1381گاردينر،  (است
دنبـال     او همـواره بـه      در ايـن طـرح    ). 490مقـدادي،   (»شـود    مـي   و مناسبت ميان افـراد سـاخته      

 » صـدايي  تـك « مترادف و بـا  (Polyphony)) پوليفوني(»چندصدايي«بوده كه با » ديگرصدايي«

(Monologic)   ديگر تعمـيم داده      سطوح    اي را به    وسياق مكالمه     او حتي اين سبك   .   در تنافر است 
بـراي او فرهنـگ مـاهيتي       . دانـد   شالودة مفاهيمي نظير زنـدگي، حيـات و فرهنـگ مـي           را    و آن 

شـود و حيـات و بقـاي آن در گـرو      اي ميان انواع سخن محسوب مـي      اي دارد و مكالمه     مكالمه
گـر فرهنـگ، بـا نيتـي گفتمـاني              او هماننـد حـافظ انديـشه      ). 93احمدي،(شود   ميسر مي   مكالمه
  رو، با نگرشي ديالكتيكي، حاكميـت       ازاين.  و گفتگويي دارد    نايجاد فضايي سالم، ام    در سعي

 در    و خنده    چندصدايي، گفتمان، جشن    صدا را با تنوع     ستيز و تك    انديش، شادي   استبدادي، جزم 
 كنـد و بـا تأكيـدش بـر            را تبيـين و تثبيـت        مكالمـه   تا حقانيـت    ) 9 پوينده،(دهد  تقابل قرار مي  

شود، سعي دارد تا  شناسي فلسفي او ناشي مي  ارتباط كه از انسان و موجوديت انساني در مكالمه
  براي او گسترش انديشه   . ها بگشايد   هاي والاي وجودي انسان     راهي در جهت خدمت به ارزش     

عنـوان    توانـد بـه     دارد كـه مـي      هـاي درونـي و بيرونـي فراوانـي            اي،  ارزش        و پراكسيس مكالمه  
ــرين شــيوة زيــست مطلــوب ــساني و اج ت ــاختين . تمــاعي مطــرح شــود ان از طرفــي ديگــر، ب

زبـان  «بـراي او    . دانـد   اي مـي     مكالمـه   را داراي كيفيـت      و جنبـة آن     كشيدن بحث زبان    ميان  به با
... .  اجتماعي است  -تأثير شرايط مادي    شدت تحت   كه به    ايدئولوژيك است  -اجتماعي اي  پديده

 مقـدادي، ( »فرماسـت    حكـم   ق مكالمـه   برآن منط   مخاطب نيست، بلكه     خنثي و بي    گاه  گفتار هيچ 
491.(  
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 (Problems of Dostoevsky's Poetics) بوطيقاي داستايفـسكي   مسايلباختين در كتاب 
 و چندآوايي اصـيل      هاي جداگانه    صداها، آگاهي   خاطر وجود كثرت    ، داستايفسكي را به   )1929(

اي،   فاده از رهيافـت مكالمـه     كه او بـا اسـت       داند و معتقد است     مي» چندآوايي«صداها، خالق رمان    
كنـشي،    شوند كه هـم      مي  وضوح شنيده    صدا به    خلق فضايي متني زده كه در آن چندين          به  دست
  احمـدي، ( برتـريِ يكـي بـر ديگـري     گونـه   يكديگرنـد، بـدون هـيچ    دادن بـه  زدن و پاسخ   حرف

98-101.(  
 خـود مؤلـف       آگـاهي  هاي متفاوتي با    ها، آگاهي    باختين در رمان چندآوا، شخصيت      از نگاه 

ها و كيفيات فـردي خاصـي برخوردارنـد كـه از برخـي جهـات                  حال از ويژگي    دارند و درعين  
اي مبتنـي   ها رابطه  ديگر بسته است و رابطة ما بين آن    شخصيت   به كلام   هر شخصيت . نظيرند  بي

  ارة موسيقي بهره  دار موسيقي است، چراكه او از  استع         جا وام    باختين دراين   البته.  است  بر مكالمه 
شـوند كـه بـا صـداهاي           يك ملودي محسوب مـي      ها در حكم      گويد كه شخصيت     و مي   گيرد  مي

   هارمونيك  چندآوايي ها و صداهاي  راوي تركيب شده و ماية اصلي را كه همان  ديگر شخصيت
  ).492, مقدادي(سازد است، مي

آوايـي يـا      قابـل رمـان تـك     از طرف ديگر، باختين رمان چنـدآوايي داستايفـسكي را در م           
ها تنها صداي مـسلط، صـداي راوي     دارد كه در آن     دهد و اظهار مي     مونوفوني تولستوي قرار مي   

شود، ولي     مي  ها شنيده   هرچند صداي شخصيت  . كه بر ديگر صداها برتري و هژموني دارد         است
ا آو بــراي بــاختين رمــان تــك. گــويي راوي يــا نويــسنده، صــداي غالــب اســت ســرانجام تــك

 حـرف اول     ، صداي حاكم    هاي جزمي   كه در آن هژموني انديشه      غيرگفتگويي است؛ دنيايي است   
،  نـوعي اقتـدار خودكامـه   .   تام و سراسر گيراسـت   حقيقت كه آن زند و مدعي است     و آخر را مي   

 كـرده بـود، در        از نوع استاليني كه باختين خود تجربه        خواه، استبدادي و غيردموكراتيك     تماميت
  .ن وجود داردآ

  شناسي فلسفي باختين    ديگري و انسان-، من الاذهانيت  رابطة بين
اند، اما او آثـار خـود را     شده شناسي نوشته كه آثار باختين در ژانر ادبي و زبان    اين  رغم  علي

). 171-175انـصاري،   ( خواند  كند و شيوة تفكر خويش را فلسفي مي         شناسي توصيف مي    انسان
 بر انـسان، سـعي       شناسانه   در دورة پديدارشناسي اولية زندگي خود با نگاهي هستي           باختين  البته

 در فلـسفة    توصـيف جديـدي از انـسان        امـا بـاختين   .  انسان بپـردازد     و سرشت   كرده به جوهره  
داند   تنها را نسبي مي   » من«او  . است»  مطلق  منيت« تخريب    دهد و آن     مي  شناسي خود ارائه      انسان
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 بـا افـراد ديگـر        براي او گوهر انسان در مناسبت     . داند   بامعنا مي   نها در ارتباط با ديگران    را ت   و آن 
 و    ارزش اسـت    معنـي و فاقـد هرگونـه        صـدا بـراي او بـي        تنهـا و تـك    » مـن «. گيـرد   شكل مـي  

كنـد؛   جبـران مـي  » ناپـذير  من پايـان «را با   آن زند و جاي  به تخريب آن مي    كه دست     ست  رو  ازاين
 خلـق اثـر       را بـه     ايـن رابطـه     بـاختين حتـي   . كه در ارتباط بـا ديگـران اسـت          »مني « ان هم  يعني

بخشد و معتقد است كه رابطة خود و ديگري منجر به پديدارشـدن    شناختي نيز تعميم مي     زيبايي
  گرايانة زنـدگي را ارائـه     براي او هنرمند واقعي بازنمايي واقع     . شود  يافتة اثر ادبي مي     شكل تكامل 

بودن و ديگربـودن      و غيرخودي » بودن خود   من«كردن دو روند تقابلي با         با متعادل   هد، بلكه د  نمي
  .دهد  مي اي ارائه  مكالمه واقعيات اطرافش، اثري با ماهيت

  باختين»  به ديگران عشق « ديدگاه
سازي شـخص   بودن و بيگانه براي باختين نوعي غيرشخص» ديگربودن«طوركلي، مفهوم    به

   از ديگري در ارتبـاط شـركت         مفهومي متفاوت    و نظام   ، ديدگاه   هرشخص با زبان  . از خود است  
 رهـا    ، قالب خودي    هاي موجود شكسته    شود كه مرز     ارتباط زماني ميسر مي     برقراري اين .  كند    مي

در » من براي ديگري  «و  »   براي خودم   من«دو مفهوم   .  جاي ديگري فرض كنيم     شده و خود را به    
هاي دروني خـويش      اي هستند كه هر انسان توانايي        باختين طريقه    رشد شخصيت  بحث ساختار 

،   از طرفي در نگاه باختين    . كند   مي   از او دارند، مقايسه     منزلة افراد بيگانه    را با دركي كه ديگران به     
لذا آگاهي او از خـودش     . تواند خودش را درك و شناسايي كند        است و نمي  »  بيگانه«هر خودي   

 ارتبـاطي حاصـل      موجوديـت انـسان هـم از طريـق چنـين          . آيد  دست مي    با ديگران به     هدر رابط 
خود از ديـدگاه بـاختين،      عشق به .   با ديگران   داشتن   يعني ارتباط   براي او بودن  «). همانجا(شود  مي

  سـان     همـين   به.  خود را احساس كند     تواند عشق ديگري نسبت به      شخص فقط مي  . لاعشق است 
در راستاي  » مني«يا  » خودي«و اگر   ). همانجا(»شود  يز با وجود ديگران معنادار مي      ن  تولد و مرگ  

سالم، » خودي«هايش را در اين راستا معطوف كند،           بردارد و تمامي تلاش     گفتگو با ديگران قدم   
شود كـه فقـط بـر         صورت تفكري افراطي حاصل مي      در غير اين  . گر و غيرشخصي است     مكالمه

  .نامد مي»  مونولوگ«يا » صدايي تك«را  تأكيد دارد كه باختين آن» ودنديگرب«يا » بودن من«
 ديگـري در      شـناخت   ضـرورت «مفهـوم     شناسي باختين بـا       كه، فلسفة انسان    نكتة آخر اين  

  معنـي كـه تـدوين       بـدين .  است   نزديك» هاي ديگر   مسألة انسان «ادموندهوسرل با عنوان    » آگاهي
هـا و   كـه جـواب بـه پرسـش     ود و ديگري است، تا جـايي فلسفة اخلاق اصيل، حاصل تقابل خ     

رخدادي مستمر از پيوند من و ديگري       .   پذيرد   انجام   حقيقت   به اين   تقاضاهاي جهان بايد نسبت   
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بـاختين بـرخلاف    ). همـان (دهـد    جهاني مشترك قرار مي     كه افراد در اين پيوند، در زيست        است
تـو هـستي، پـس مـن        «گويـد     ، مـي  »تمكـنم، پـس مـن هـس         من فكـر مـي     « گفته  دكارت كه مي  

 مرا  ، تو حرف   گويم  من مي «: گفت   كه مي   پونژاست  و نيز همانند فرانسيس   ) 178انصاري،  (»هستم
 تعـدد و   انـسان «: گفـت   مانند اوكتاويوپاز كه مي چون هم  و هم ) همان(»فهمي، پس ما هستيم     مي

  ).107 ميرعباسي،(»گفتگو است

  گرا ، شاعري مكالمه حافظ
وشـنودي غزليـات حـافظ را در          اي و يا گفت      مكالمه  است باب سخن در بارة كيفيت     بهتر  

 و انديشة وي آغاز   و زمينة غزليات، طبع فردي و شخصيتي و ذهن         زمانه  ، با محوريت     ناحيه  سه
 تـا     ببريم   پيش  ناحيه   سه  ، از ميان اين     گون  اي مكالمه      را با نحله     سخن  كنيم و از طرفي هم محمل     

  . شويم  از اين طريق با وي وارد ساحت مكالمه مدد انفاس قدسي خواجه به
چـون بـاختين،     بگوييم كـه حـافظ هـم       است  در باب زمانة حافظ و زمينة اشعارش بايسته       

اي  او نيـز از حيـث اجتمـاعي، در جامعـه    . ستيز و نـاآزاد را تجربـه كـرد        اي نامراد، مكالمه    زمانه
 و معيارش را ريـا، دروغ،        ها و ملاك     ارزش  امعة معاصر باختين،  زيسته كه همانند ج     صدا مي   تك

حـافظ در   ). 55-43،    كـوب   زريـن (دادنـد   ستيز تـشكيل مـي      انديش و شادي    هاي جزم   ايدئولوژي
   روال احـساسي و فكـري نگـاه          او را بـر يـك       توانست  بار كه نمي       نكبت   و گاه   دوران پرتلاطم «

، غيرگفتگـويي و      ، غيردموكراتيك   ايي بود خطرناك    ؛ وادي زيسته  مي) 158ندوشن،    اسلامي(»دارد
  .ستيز آزادي

  ي تزوير و ريا بگشايند كه در خانه   ببستند، خدايا مپسند در ميخانه

هـاي سـالوس و       صدا، همراه با خفقان و سانـسور كـه پـر بـود از چهـره                 اي بود تك    زمانه
  .»بت در آستين  صد پوشان خرقه«

  كنند پنهان خوريد باده كه تعزير مي  كند  تقرير مي  و عود چه داني كه چنگ
∗∗∗  

   مخور مي كه محتسب تيز است بانگ چنگ به    بخش و باد گل بيزست  فرح  باده اگرچه        

 و افشاگر در نقش يك منتقد اجتمـاعي بـا بازتـاب آن                با زباني تلخ     اين اعتبار، خواجه    به
» مـن «و بـا    »  نمادين  ساختاري استعاري و كلامي   « و با    زند  شرايط دست به اعتراض و انتقاد مي      
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ها زيباترين انتقادهاي     استعلايي حاضر و ناظر و هوشمند، از جانب راوي اشعارش از اين گزاره            
حافظ شاعر  «. كند   دروغ، ريا و تزوير را مورد درنگ مي         هاي پنهان   زند و لايه    طنزآميز را رقم مي   

لحـاظ شـرايط اجتمـاعي و فـضاي           اما بـه  ). 159-158, نهما(» است  سياسي و شاعر مقتضيات   
هـايي، هـم احـوال        شود و با تـصوير نقـش         و مجاز متوسل مي      كنايه  كه تا آن حد به      حاكم است 

 و گفتگو را در سـر دارد،          سوداي مكالمه    در حقيقت   او كه .  برخود  اجتماعي و هم احوال حاكم    
يت، اختنـاق و فـشار همـة وقـايع را بـاز بگويـد و                 محـدود   هيچ  را دارد تا آزادانه، بي      تمناي آن 

  :چنين بسرايد اين
ــوس اســت   ــنم ه ــو گفت ــا ت ــال دل ب  ح

  كـــه قـــصة فـــاش  خـــام بـــين طمـــع
 اي چنــــين نــــازك  كــــه دردانــــه وه

ــشبم  ــبا امــ ــاي  اي صــ ــدد فرمــ   مــ
  مـــدعيان رغـــم چـــو حـــافظ بـــه هـــم

  

ــنفتنم هــــوس اســــت     خبــــر دل شــ
  نهفتــــنم هــــوس اســــت از رقيبــــان

 هـــوس اســـت  در شـــب تـــار ســـفتنم
ــحرگه  ــه س ــت   ك ــوس اس ــكفتنم ه   ش
  گفتـــنم هـــوس اســـت شـــعر رندانـــه

  
حـال بـسيار محتاطانـه بـا سـاختاري            ترتيب حافظ همانند رندي بازيگوش و درعين        اين  به

 را وارد شعرش (Meta Language)استعاري و كلامي نمادين، مسايل اجتماعي، ايدئولوژيك و 
 و   كـه بـا موافـق      « تـا جـايي   . زنـد   ايي چندآوايي مي  كرده و همانند داستايفسكي دست به خلق فض       

سـراي ديـن و دولـت،          و خلـوت     و در مجلس خواص و عوام        به طنازي و رعنايي آويخته      مخالف
سـبب    رو، اشعار وي به     ازاين). 159ندوشن،    اسلامي(» است   بزم ساخته    و گدا و عالم و عامي       پادشاه

خـاطر     بـاختين بـه     چون  او هم . كنند  رها پنهان مي  كيفيت عياري خاص، صورت واقعي وي را از نظ        
 مـسايل و     شـدن، بـر آن اسـت تـا بـه               از قربـاني    و ترس » عيش  امن « اي ريايي و ناموافق عدم      زمانه

خـاطر    همـين   بنابراين، بـه  . شناختي بدهد    و زيبايي   وهواي شاعرانه   وبو و حال       رنگ  موضوعات زمانه 
 و   ي چندسـويه    ا   شـاعرانه   طور نامحدود رصد كرد؛ سخن      ان به تو   حافظ را مي    كه سپهر غزليات    است
  ). و چندآوايي  پوليفونيك كيفيت( تفسيرپذيري فراوان دارد بطون كه قابليت ذي

  تو هم ز روي كرامت چنان بخوان كه تو داني  كه غير ندانست من اين حروف نوشتم چنان

 از تبار باختين، بـا طبعـي        توان گفت كه او فردي است       از حيث فردي و شخصيتي نيز مي      
  تـرين  مردمـي «كـه او را    ارزندة انساني است آزادمـنش تـا جـايي    طلب؛ نمونة اجتماعي و شادي 

 آمـده، چنـين      تنـگ    به ريا و خودنمايي و تزوير  بـه          رو، از زهد آلوده     ازهمين. خوانند  مي» شاعر
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  :گويد مي
 فروشـــند مـــيِ صـــوفي افكـــن كجـــا مـــي

  يا و
 ديـن خواهـد سـوخت     آتش زهد ريا، خرمن     

  

ــابم    ــه در ت ــت ك ــايي   از دس ــد ري   زه
  

  بينـداز و بـرو    پـشمينه  حافظ، اين خرقه  
  

 از زمانه، بيمار از فراق عشق و از طرفي هم با آگاهي  از اسـرار                  و خسته   دلتنگ«رو،    ازاين
 در  (Carpediem)» غنيمتـي   دم « هايش كه با موتيف      و پديده    اين دنيا و طبيعت     و رموز هراسناك  

انديـشي      ها كـه خيـام      اين ويژگي .  اشعارش آمده است، همانند حكيمي است واقف بر سر زمان         
گري حافظ و اشعارش را با ديگر شعراي پيـشين            سازند، جنبة ديگري از مكالمه      فلسفة او را مي   

هـا و     شوند و حضور ايده      متجلي مي   هاي گوناگون   هاي معنايي كه در خوانش      لايه. دهد   مي  نشان
هـاي   كه صـداها و ايـده   » رماني«انه  و از نوع        گفتگويي آزاد .كنند  هاي ديگر را ايجاب مي      نديشها

 كد يا رمزي     صورت  شوند و سرانجام به      مي  ديگر تنيده    انديشة راوي در افق هم      همراه  مختلف به 
  .شود  مي ها اضافه  به آن  و ايدة خواننده شوند كه انديشه ظاهر مي

 امن عيش چـون هـردم        چه مرا در منزل جانان   
 موج و گردابي چنين هايـل        و بيم    تاريك  شب

  

 
 
∗∗∗

هـا   دارد كه بربنديـد محمـل        فرياد مي   جرس
هــا كجــا داننــد حــال مــا ســبكباران ســاحل

  
 فرهادكش فرياد بنياد، از اين   و بي    سست است   جهان

  
  
∗∗∗

 شـيرينم   كه كرد افسون و نيرنگش، ملول از جان       
  

 بـود زورش     كه مردافكن   خواهم   مي  شراب تلخ 
  

 زدنيـا و شروشـورش      دم بياسـايم    كه تا يك    
  

قـرار    چـون عاشـقي بـي       بنابراين، با بلبل كه همانند او عاشق زار است و با باد صبا كه هم              
 قصة پرسوز پنهان او را درك  كه اشك شمع شود تا جايي  مي كوه نهاده وارد ساحت مكالمه  سربه
  .ودش كند و همدمش مي مي

ــا منــت ســر زاري  ــر ب ــل اگ ــال بلب  ســت بن
  

  
∗∗∗

 سـت    كـار مـا زاري      كه ما دو عاشـق زاريـم      
  

   افتـدت بـه كـشور دوسـت     صبا اگر گـذري   
  ســـوز دل حـــافظ مـــسكين  مجلـــسيان اي
  

ــه   ــار تحف ــر دوســت  بي ــسوي معنب  اي از گي
  كـه در سـوزوگداز اسـت         بپرسـيد   از شمع 
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 و    بـسيار پـرورده      اسـت   ذهنـي «كـه ذهـن حـافظ،        جايي   ازآن  اما از طرفي بايد تأكيد كنيم     
 مـسايل بنيـادي      ويـژه   انديش در سراسر ديـوانش درگيـر مـسايل خـاص، بـه               و باريك   فرهيخته
هاي روزمرة زندگي نبود       شاعر فقط گزارشگر تجربه     او در مقام  . شود  مي) 16آشوري،  (»وجودي

هـا نيـز هـست، يعنـي          ها و تجربـه      گر در طلب معناي كلي آن حال         در مقام شاعر انديشه     بلكه«
تـوان مـنش      ترتيـب مـي     و بـدين  ). 18-17همـان، صـص   ( »هـا   معناي عام بشري و وجودي آن     

   و معنـاي عـام      هاي حال و روزمـره       تجربه   سطوح   مابين  اي حافظ را در برقراري مكالمه       مكالمه
  .بشري وجودي دانست

.  داد  افظ را به كاركرد ذهن او نـسبت       اي اشعار ح     مكالمه  توان كيفيت    از طرفي هم مي     البته
گـر و گفتگـويي اسـت كـه           هـايش مكالمـه      نگـرش   كه ساختار ذهني او و چارچوب       معني  بدين

 حضور فرد يـا همتـاي    كه هميشه ذهني است .  را در غزلياتش يافت     توان اين كيفيت    آساني مي   به
شود و بـه گفتگـو         مي  لمهطور ذهني با او وارد مكا       كند و به     را احساس مي   (Otherness)ديگري

 غزليـاتش     اسـت كـه در مطلـع        گـويي نمايـشي     نوعي اجراي درام كوچك و يا تـك       . پردازد  مي
  :شود هاي ديگر نمودار مي  خطاب يا پرسش و صورت صورت به

 اَلا يـــــا ايَهـــــا ســــــاقي اَدركَأســـــاً وناوِلهــــــا   
  ∗∗∗ 

ــه كــــشد بنــــد نقابــــت؟  اي ــاهد قدســــي كــ   شــ
  ∗∗∗  

ــن   ــا و مــ ــار كجــ ــلاح كــ ــا؟ صــ ــراب كجــ   خــ
  ∗∗∗  

  را ســــــــــاقيا، برخيــــــــــز و در ده جــــــــــام
  

دهنـدة حـضور       كه همگي نشان     يافت  توان از اشعار و  خواجه       شماري را مي    هاي بي   نمونه
 را از     اين كيفيـت    توان  پردازد كه مي    وشنود مي   گفت  فرد يا همتاي ديگري است كه راوي با او به         

و »  ديگـري  -مـن «يـا   »  غيـر  -من« رابطة    ومنخست براساس مفه  :  و بررسي كرد     بحث  دو حيث 
  . شناسي باختين و دوم در پرتو فلسفة انسان» ناپذير من پايان«

تنها براي حـافظ    » من« كه    توان چنين گفت    ، مي    ديگري باختين  -براساس مفهوم رابطة من   
ري كه همان حضور ديگ ـ   » تو«جاي آن با ضمير       گيرد و به     قرار مي   فاقد ارزش بوده و در حاشيه     

كه   ديگري تا جايي  » من«راوي با   » من « وشنودي است مابين    گفت. گيرد  است در ارتباط قرار مي    
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 طريـق    گردد و از اين     ظاهر مي » واژة تو   طنين « صورت  تبديل شده كه به   » تو « به» من«اندكي بعد   
 در »تـو « و  در حاشـيه » مـن «زند كـه    مي»  تو -حلقة من  «  تشكيل  حافظ همانند باختين دست به    

   اين اعتبار، حافظ همانند باختين وجود هـستي خـود را بـسته بـه                به. گيرد  متن يا مركز قرار مي    
  . » هستي، پس من هستم«تو . بيند مي» تو«وجود يا حضور ديگري، يا 

 بـوي خـوش تــو هركـه زبــاد صـبا شــنيد     
  بـرود   ملامـت   از سر كـوي تـو هركـو بـه         

  

  آشـــنا شـــنيد  از يـــار آشـــنا ســـخن    
  خجالــت بــرود و آخــر بــهنــرود كــارش 

  
جـا بـا         كـه او در ايـن       بينـيم    شگفتي مـي    كند و در نهايت      نمي  قدر بسنده   همين  اما حافظ به  

را در    را تعمـيم داده، آن    » تو«هاست،     همة انسان   كه موضوع مشترك  » عشق«كشيدن مسألة     ميان  به
» ان«و  » هـا  « هـاي جمـع     اسه از شن    و با استفاده   (Macrocosm) كبير   عالم  تر از نوع    سطحي وسيع 

دهـد و در نتيجـه براسـاس           مي  ها نسبت   گونه مسألة عشق را به تماميِ انسان        برد و اين    كار مي   به
  . شود  مي انديشي خود با  انسان  وارد ساحت مكالمه  فلسفة انسان

اَلا يــــا ايَهاســــاقي اَدركَأســــاً وناولهــــا
 بگـشايد   ي كاخر صبا زآن طـره       بوي نافه   به
  

هـا  كه عشق آسان نمود اول ولـي افتـاد مـشكل        
هـا   زتاب جعد مشكينش چه خون افتـاد در دل        

  
هـستي    حـافظ، بـه   » تو« است     تداول عادي كه بسيار محدود و بسته       تورو، برخلاف     ازاين

طريق حافظ به  ازاين. شود   مسألة انساني مبدل مي     يك  شود و به    شمول مي   كند و جهان     مي  سرايت
 كه هم متوجة هستي است و هم متوجـة          (Ontological)دهد  شناختي مي   تي هستي اشعارش كيفي 

  هـا صـحبت      همـة نـسل     طريق با مخاطبان     حافظ ازاين   درنتيجه. ممتاز در آن، يعني انسان      هستيي
اشعار او است و  » فرامكاني«و  » فرازباني«پردازد كه از طرفي بيانگر جنبة          مي  كند و به مكالمه     مي

  :بر سازندة طنين تفأل در اشعارشاز طرف ديگر 
پـاك    و گل از اثر صحبت    چون سوسن   راست

  
  

∗∗∗

ــرا آن  ــود م ــان ب ــه برزب ــود چ ــورا در دل ب  ت
  

كـنم   حافظ كنار عكس تو، من بـاز نيـت مـي          
  

كنم انگار حافظ با من و، من با تو صحبت مي          
)57حيدرزاده، (  

  ∗∗∗ 
خوام براي تو به فال حافظ بگيـرم          مي  امشب

  
اگركه خـوب درنيومـد بـه احترامـت بميـرم            

)43همان، (   
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گـر   در اشعار حافظ را كه حاصـل ذهـن مكالمـه   »  غير-من« از طرف ديگر اين رابطة    البته
 يافت كه    توان  تنها حافظ، بلكه فارسي مي      هاي اشعار و غزليات نه        در يكي ديگر از جنبه       اوست
گويـا  . بخـشد   خاصي مـي   و ظرافت سي پيچيدگي به غزل فار  اين ويژگي . است» تخلص « همان

  خـود وارد مكالمـه    » من«دهد و با      ، خود را مورد خطاب قرار مي        اي ايستاده   شاعر در مقابل آينه   
 شـباهت    اجراي درام دروني كوچك يك  كه به اين، نوعي درگيري دروني با خود است     . شود  مي
  .ازيگر نقش و بينندة نمايش ب گو با خويش در مقام گويي نمايشي سخن تك. دارد

گـوي اول بـا     فارسـي سـخن    معتقد اسـت كـه در غـزل   (Paul Losensky)لوزنسكي  پال
 تو تبديل به من و من تبديل بـه           گويد، اما ناگهان    سخن مي »  تو - من « صورت  گوي دوم به    سخن
ل بـه   تبـدي  ها و توهـاي گذشـته   شود، من  مي كه سخن شخص سومي شنيده      گاه  شود و آن    تو مي 

اي كه نوعي       چنين ويژگي .  يابند   مي   من ارتقاء    قبلي به مقام     بعد اوهاي   شوند و اندكي    ها مي »او«
   حـافظ مـشاهده   خـصوص غـزل    هر غزلِ فارسي به  و دستوري است در پايان   معماي دراماتيك 

 كـه در آن شـخص مـشخص           امضايي نهايي يـا تخلـص اسـت         لوزنسكي  شود كه ازنظر پال     مي
  ).1998لوزنسكي، (دشو مي

تـوان   وشـنودي اشـعار حـافظ را مـي      اي يـا گفـت     مكالمـه   بر موارد فوق، كيفيت       اما علاوه 
هـاي معنـايي زيـاد حـافظ          خـاطر وجـود لايـه        به   كرد كه   عنوان» گري دروني   مكالمه « صورت  به

   از منـابع    جـستن    او بـا بهـره    .  سـازد   ها برقـرار       آن   را مابين   وشنود   و گفت     نوعي مكالمه   توانست
   آگاهي كامل از شاعران     چنين   و هم    وقصص قرآن    عربي، احاديث   كريم، زبان    قرآن  مختلفي چون 

 نوعي مكالمة درونـي بـين         درحقيقت   و ديگران، توانست     خيام، سعدي، مولوي      چون  پيشين هم 
  وشنودي را بـين     رسد و گفت  متني ب     يا رابطة ميان  » رويكرد بينامتني «نوعي     و به   ها برقرار سازد    آن
 از افـراد يـا       سـازد كـه هريـك        از اشعار وي منشوري هزارپهلو مي        ويژگي  اين. ها ايجاد كند    آن

اي از دانـش، سـاحتي از    ، درگونـه  اي از تجربه     و بينش، در دايره      در مداري از نگاه     اقشار جامعه 
آرماني و عـاطفي در آن قـرار           و آموزش و مراحل گوناگون       خاصي از تربيت    حضور، در شكل  

 نيـستند،     گزارة سادة زباني    اشعارش فقط يك  . شود   مي   با خواجه    و وارد ساحت مكالمه     گيرد  مي
  تـرين   فرهنـگ        و كـم    تـرين   كنند كه هم بـراي سـاده         مي   زندگي را بيان    بيني يا      نوعي جهان   بلكه
 بـراي     نوعي گـرانش ذاتـي دارنـد، هـم         ترين اذهان و داراي      دارد و هم فرهيخته     ها جاذبه   انسان
  سـوادان جاذبـه     ،  بـي     سوادترين  چنين براي كم     و هم   پسندان و هم براي خواص و اهل علم         عامه

 نيز در عرش شـعر او را از          قدسيان«هايي دارند كه حتي       تر اشعار وي ويژگي      مهم  دارند، از همه  
 و همـواره در      سـان    تا زمان حال يـك      هشتم   از قرن   كه   است  الشأن  او شاعري عظيم  . »كنند  بر مي 
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 و هـم ذهـن       پـسنديده    قديم او را مـي       بوده كه هم ذهن      ايراني   فردي و جمعي اقوام      حيات  اوج
 و هـم در عـرض جغرافيـاي فكـري و             او هم در طول تاريخ    . را» حافظ حافظة ماست  «متجدد؛  

  ذهـن « فكر و   فرهنگي و منبع نوعي ذخيرة فكري و پشتوانة  و درحقيقت فرهنگي حضور داشته 
تـر از همـه       تـر و خودمـاني      تر، خوشخوان   تر، همدم   آموز است؛ محرم    او زندگي . ماست» و زبان 
  :است
  سراي تو    سخن  كلام شد، مرغ    حافظ خوش        كه در بهار حسن     ، خاصه    عارضت   است  چمني    خوش

  
» دارد  برمي ، پرده  سخن ر زلف عروسان تا س  انديشه رخ«دستي از   و با چيره  صورت او به بهترين

اند كه    »وارگي  آب«يا  » گونگي  آب«اشعار وي داراي كيفيت     . كند  ساز مي   الغزل معرفتش را        و بيت 
اي   مكالمـه  كـه او توانـست   خاطر كيفيت موسيقايي است نشين و جذاب است و به    براي همه دل  

 را بـا اصـالتي       هـاي نـاب شـاعرانه       ظـه  و صـورت برقـرار كنـد و لح           محتوا و معنا و فرم      مابين
   پير  است» نگاري  طرفه«كه     الفاظ و موسيقي شوند والحق       تابع   برساند كه معاني    اوج  موسيقايي به 

  .ستاند  و شاب مي  و عامي و شيخ  از عارف ما كه دل

  گيري نتيجه
  اي است، ميان   اي مكالمه    نحله   كه درحقيقت   باختين   مكالمة ميخاييل   در پرتو رويكرد منطق   

 و جنبـة عملـي آن در اشـعار حـافظ،              نقد ادبي معاصر     نظرية  چنين مابين    و هم   حافظ و باختين  
هـاي مختلـف      و جنبـه    را در سطوح    وشنودي اشعار خواجه    اي و يا گفت     توان كيفيت مكالمه    مي

ني و اجتمـاعي و      جنبة فرازبا    بين    در مكالمه    نخست  اين كيفيت . مورد بررسي و تحليل قرار داد     
اش از    خاطر تجربة شخصي     كه حافظ به    صورت  بدين. يابد  شناختي و هنري نمود مي      جنبة زيبايي 

 و    و افـشاگر بـه مـسايل         اجتمـاعي بـا زبـاني تلـخ          يك منتقد   صداي معاصر، در مقام     زمانة تك 
ري  و ســاختا  و در كلامــي نمــادين شــناختي داده وبــويي زيبــايي  اجتمــاعي، رنــگ موضــوعات

  خاطر برخورداري از كلامي نمادين        چنين به   هم. ها را درنگي بايسته كرده است       اي بر آن    استعاره
 شـده   بطـون    و ذي    گرفته، چندسويه   هاي معنايي گوناگون    شناختي، اشعار وي لايه     و جنبة زيبايي  

 بـه اشـعارش كيفيتـي         مختلـف را موجـب شـده و توانـسته           كه قابليت تفسيرپذيري از جهـات     
   حال دم يـا دم        مابين  اي، در مكالمة     مكالمه  جنبة ديگر اين كيفيت   . چندآوايي يا پوليفوني  بدهد    

   ميـان سـطوح    شود كه در اين زمينه نيز حافظ نوعي مكالمه  و حال اجتماعي پديدار مي غنيمتي
 و   مربوط به هـستي و مـسايل عـام بـشري ايجـاد كـرد                تجربة روزمرّه و مسايل فلسفي بنيادين     
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ها   اصطلاح باختيني آن      بخشيد و يا به   » رماني«چون داستايفسكي به اشعارش كيفيتي        گونه هم   اين
  . كرد(Novelesque)زده  يا رمان را رمانيزه

 او براسـاس      و نگرش ذهنـي     براين، در كاركرد ذهن     اي اشعار حافظ، علاوه      مكالمه  كيفيت
   كـه او هميـشه      معنـي   بدين. و قابل بررسي است    غير  ا   - و رابطة من    شناسي باختين   فلسفة انسان 

سـبب آن اشـعارش را         و بـه    ها و اشياء مختلف را مدنظر داشته         پديده  حضور فرد ديگري، حتي   
گـويي    كنـد؛ گويـا نـوعي تـك          بيشتر اشـعارش بيـان مـي         خطاب و پرسش در مطلع      صورت  به

 -گر، براسـاس رابطـة مـن   از طرف دي. اجرا در آمده است   به(Dramatic Monologue)نمايشي
  را در سـاية شـخص       رو، او آن    ازايـن . صداسـت   تنها و مفرد براي حـافظ تـك       » من«،    غيرباختين

و » ان « هـاي جمـع      از شناسـه    حين با استفاده    راند و در همين      مي  ، به حاشيه  »تو«ديگري، ضمير   
   طريق  دهد و از اين     مي  ها نسبت    همة انسان   ه به   را تعميم بخشيد  » تو«موضوعات مربوط به    » ها«

 تفال  اي يكي به  مكالمه دو نمونة ديگر اين كيفيت. شود ها مي  با تمامي نسل   وارد ساخت مكالمه  
هاسـت و      مكاني با همة انـسان     - نوعي مكالمة فرازباني    گردد كه درحقيقت    هاي وي برمي    و فال 

   حـافظ، بلكـه    در غزليـات  را  توان آن    مي  لوزنسكي   پال  ديگري تخلص حافظ كه براساس ديدگاه     
شـود    اي را مـي      مكالمه  البته جنبة ديگري از كيفيت    .  فارسي بررسي و تحليل كرد      تمامي غزليات 

ترتيب كه حافظ با استفاده از منابعي         بدين.  بررسي كرد  (Intertextuality)براساس نظرية بينامتني  
، نـوعي رابطـة     پيشين زبان يچون قرآن، كتب و زبان عربي، اشعار شعراي عرب و شاعران پارس    

  .سازد ها برقرار مي  اشعار خود و آن وشنودي ميان بينامتني و گفت

  يشناس تابك
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